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سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی 


دکتر سیدعلی محمودی لاهیجانی! 


فردوسی از سال ۳۷۰ ه.ق سرودن شاهنامه را آغاز کرد و تا سال ۳۸۴ .ق» تدوین نخست خود را به 
پایان برد. سپس همزمان با قدرت گرفتن محمود غزنوی در سال ۳۸۷ ۰.ق» به تدوین دوم شاهنامه 
مشغول شد و آن را تا سال ۴۰۰ ه.ق به اتمام رساند. او در تدوین دوم در ابتدا و انتهای برخی از 
داستان‌ها به سن و سال خود اشاره می‌کند و محمود غزنوی را می‌ستاید. پژوهشگران اشاره‌های شاعر 
به سن و سالش و همچنین ستایش محمود را به سال‌های پایانی سرودن شاهنامه نسبت می‌دهند. 
برخی سال ۴ وق را سالی می‌دانند که فردوسی تصمیم نهایی خود را برای اهدای کتاب به محمود 
غزنوی گرفته و تا سال ۴۰۰ یا ۴۰۱ ه.ق ویا سال‌ها بعد از آن محمود را مدح گفته و شاهنامه را به 
دربار فرستاده است و برای آن دلایلی چون فتح هندوستان یا بخشش خراج را ذکر می‌کنند. از این رو 
این پرسش مطرح می‌شود که فردوسی در چه سالی» چه داستانی را به نظم درآورده و در چه سالی 
محمود غزنوی را مدح گفته است و این دو موضوع چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟ در این مقاله که به 
روش تحلیلی-اسنادی نوشته شده است» کوشش شده تا تاریخ سرودن داستان‌های تدوین دوم همراه با 
ستایش محمود غزنوی مشخص شود. در پایان می‌توان دید که ستایش محمود به پیش از سال ۴۰۰ 
شق باق گر بای آن یه سال‌خاق زعد یت وا 


کلیدواژه‌ها: شاهنامه #فن فردوسی» ستایش محمود» بخشش خراج. 
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31 حستارهای وین ادیی (ادییات و علوم انسانی سایق) شماره چهارم 


۱- مقدمه 
پژوهش دربارة وقایع و رخدادهای زندگی فردوسی کار دشواری است؛ زیرا اطلاعات دقیق و قابل توجهی دربارة او 
وحود ندارد. آنچه در اختبار پژوهشگران است حدای از شاهنامه که متن قابل استنادی است. مطالب ضد و نقیضی 
است که در «چهار مقالة نظامی عروضی» «هحونامة منسوب به فردوسی»؛ «مقدمه‌های شاهنامه» و منابعی از این 
دست دیده می‌شود که می‌تواند به آسانی یک محقق را به اشتباه بیفکند. از این رو بهتر است آنچه دربارة فردوسی 
گفتهمیشود نا از چارچوب شاهنمهآغاز شود بدین شکل که ان مت بهدقت مورد پژوهش قرر گرد وآنچه به 
دست می‌آید» اساس و شالودة پژوهش‌های بعدی دربارة این شاعر بزرگ ایرانی باشد. 

دو تاریخ که امروز بیشتر پژوهشگران دربارة آن اتفاق نظر دارند و هر دو تاریخ با توجه به شواهدی که در شاهنامه 
آمده ارائه شده است یکی سال زادروز فردوسی یعنی سال ۳۲٩‏ یا ۳۳۰ .ق است ودیگری سال آغاز سرودن 
شاهنامه یعنی سال ۳۶۹ یا ۳۷۰ مق است. دربارة زادروز فردوسی» پذوهشگرانی جون ریاحی (۱۳۸۲: ۱۳۹-۳۲ 
۹ ۶۷-۶۵) و شاپور شهبازی (۱۳۶۵: ۳۷-۴۲: ۱۳۶۹: ۳۷۸-۳۷۰) و نوی (۰۱۳۹۴ ۱۸۶-۱۷۵) 
مباحث مفصلی را آورده‌اند که علاقمندان می‌توانند به مطالب ایشان رجوع کنند. همچنین دربارة تاریخ آغاز سرودن 
شاهنامه نیز می‌توان به مطالب رجایی (۱۳۴۶: ۲۷۸-۲۷۵) و ریاحی (۱۳۸۲: ۵۰: ۱۳۸۹: ۹۵-۹۰ رجوع کرد. 
اما در اینجا دو تاریخ ۳۲۹ و ۳۷۰ .ق به عنوان زادروز و تاریخ آغاز سرودن شاهنامه» مبنای مباحثی است که در 
ادامه خواهد آمد. 

فردوسی در سال ۳۷۰ ه.ق یعنی در ۴۱ سالگی» سرودن شاهنامه را آغاز کرده است. نخستین حایی که در 
شاهنامه به سن و سال خود اشاره می‌کند ابتدای «داستان سیاوخش» است که در آنحا می‌گوید ۵۸ سالگی خود را 
پشت سر گذاشته است. از اين رو فردوسی در شاهنامه هیچ اشاره‌ای به ۱ تا ۵۸ سالگی خود نکرده است. آنچه در 
ابتدا به نظر می‌رسد این است که فردوسی در طی این ۱۸ سال از ابتدای شاهنامه یعنی از «پادشاهی گیومرت» تا 
آغاز «داستان سیاوخش» را سروده باشد. حال با توجه به شواهدی که در شاهنامه دیده می‌شود باید دید که آبا این 
نظر می‌تواند درست باشد یا روند سرودن شاهنامه به شکل دیگری بوده است. 

فو بایان برعی از تس هاش شاهاهه (فدوسی» ۰۳۸۸:۱۳۹۳ ماش ۵)وفر ورس 4 شداری ام فهای 
(۱۹۳۲: ۲۷۶ تاریخ پایان نظم شاهنامه ۳۸۴ 0.ق ذکر شده که تناقض‌هایی را با تاریخ ۴۰۰ ۰.ق که در انتهای 
بیشتر دستنویس‌های شاهنامه آمده, به وحود آورده است که بر اساس نظر پژوهشگران, این تاریخ مربوط به تدوین 
نخست شاهنامه می‌شود که پیش از حلوس محمود بر تخت پادشاهی (۳۸۹ ه.ق) بوده است (نقی‌زاده» ۱۳۴۹: 
۴ مینوی, ۱۳۵۴: ۳۵؛ صفاء ۱۳۸۹: ۱۸۳؛ ریاحی, ۱۳۸۲ ۳۹-۳۷ و ۵۳-۵۲). از این رو باید گفت که اگر 


این نظر پذیرفته شود فردوسی از سال ۰ تا سال ۴ ق ۱۳ سال) بخشی از شاهنامه را سروده انیت این 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی ۵ 


موضوع را باید در نظر داشت که بر خلاف نظر مینوی (۱۳۵۴: ۳۷) و محیط طباطبایی (۱۳۵۶: ۶۵) و ریاحی 
(۱۳۸۹: ۱۲۳) و نفیسی (۱۳۹۰: ۸۰ فردوسی در سال ۳۸۴ ۰.ق» شاهنامة نسبتاً کاملی را نسروده و حتی نظم 
شاهنامه را به پایان نبرده است بلکه با شواهدی که در شاهنامه دیده می‌شود» می‌توان گفت که فردوسی نیمی از 
شاهنامة ابومنصوری را به نظم درآورده بوده است. سپس سه سال بعد» کمی پس از سال ۳۸۷ .ق زمانی که ۵۸ 
سال داشته» تدوین دوم شاهنامه را آغاز می‌کند و این زمانی است که محمود غزنوی قدرت گرفته و فردوسی که آوازة 
او را شنیده تصمیم می‌گیرد کتاب خود را به نام او درآورد ودر این تدوین دوم است که بخش باقیمانندة شاهنامة 
ابومنصوری را می‌سراید. محیط طباطبایی (۱۳۵۶: ۶۵) حدس می‌زند که ستایش محمود در دیباچة شاهنامه پس 
از سال ۲۳ مق به نظم درآمده است تا به شاهنامه‌ای افزوده شود که در سال ۰ وق به محمود تقدیم می‌شود. 
رحایی (۱۳۴۶: ۲۸۳) و ریاحی (۱۳۸۲ ۴۱-۴۰ و ۴۵-۴۳) و صفا (۱۳۸۹: ۱۸۴) با توحه به تاریخی که در 
انتهای برخی از دستتویس‌های شاهنامه آمده و به کوشش ۲۵ سالةٌ شاعر اشاره دارد. (دوده سال وپنج اندرین شد 
مرا/ همه عمر رنج اندرین شد مرا) و اشارة متعدد فردوسی به ۶۵ سالگی وستایش محمود غزنوی در همین سن» 
تاریخ ۳۹۴ یا ۳۹۵ ه.ق را برای اهدای کتاب به نام محمود در نظر گرفته‌اند. 

۲- بیان مسأله 

فردوسی پیش از به قدرت رسیدن محمود غزنوی» نظم شاهنامه را آغ از کرده و پس از پایان بخشی از شاهنامه 
(تدوین نخست) و با روی کار آمدن محمود غزنوی» بیت‌هایی را به عنوان ستایش او به شاهنامه افزوده است 
(تدوین دوم) و اين نکته‌ای است که شاهنامه‌پژوهان به آن اشاره کردهاند (ریاحی؛ ۱۳۸۲ ۲۶ و ۳۷-۳۶): حال 
نباید تصوّر کرد که فردوسی ستایش و مدح محمود غزنوی را تتها در سال‌های ۳۹۳۴ یا ۳۹۵ ۰.ق یا پس از پایان 
شاهنامه در سال ۴۰۰ ه.ق یا سال‌های بعد از آن سروده؛ بلکه مدح محمود در جریان سرودن شاهنامه در تدوین 
دوم به بخش‌های مختلف این کتاب افزوده شده است. در همین تدوین دوم بوده که شاعر به سن وسال خود نیز 
اشاره کرده است؛ حال نباید تصوّر کرد که فردوسی شاهنامه را به پایان برده و پس از آن بیت‌هایی را برای اشاره به مسن 
خود در شاهنامه گنجانده است؛ چرا که با در نظر گرفتن کلام فردوسی در همان بیت‌هاء اين منطقی به نظر نمی‌رسد 
که شاعر تصادفی و از روی یادآوری خاطرات. جایی به ۵۸ و جایی به ۶۵ و جای دیگر به ۶۰ ۶۱۱4 سالگی خود 
اشاره کرده باشد بلکه در روند سرودن شاهنامه؛ مطابق همان سن و شرایطی که در آن بود» بیت‌ه ایی را آورده است. 
آگر فردوسی در ابتدای «جنگ بزرگ کیخسرو» دربارة ۶۵ سالگی خود می‌گوید درست در ۶۵ سالگی بوده نه 
اینکه در ۷۱ سالگی و در سال ۴۰۰ ه.ق که شاهنامه را به پایان برده به ابتدای «جنگ بزرگ کیخسرو) آمده و به یاد 
۵ سالگی خود بیت‌هایی را در ابتدای این داستان آورده باشد. این موضوع را با توجه به کلام شاعر در هر بخش 


می‌توان بررسی کرد و از آن نتایحی گرفت که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. 


1 جستارهای نوین ادپی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) شمارة چهارم 


0 
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که فردوسی پس از پایان شاهنامه ستایش محمود غزنوی و اشاره به سن و سال خود 
را به شاهنامه افزوده است. آنها برای درستی این استدلال دلایلی آورده‌اند که می‌توان به این موارد اشاره کرد: فردوسی 
در ابتدای «پادشاهی اشکانیان» به بخشش نیمی از خراج سالیانه اشاره می‌کند و پژوهندگان با توحه به قحط و غلای 
سال ۴۰۱ ه.ق خراسان؛ تصوّر کرده‌اند در همین سال بوده که محمود غزنوی خراج را بخشیده و فردوسی هم در 
همین سال ستایش اوو داستان خراح را به شاهنامه برده است. نخستین بار تقی‌زاده (۱۳۳۹: ۲۰۵-۲۰۴) و به 
پیروی از او رحایی (۱۳۴۶: ۲۸۶-۲۸۴) و مینوی (۱۳۵۴: ۴۰) و آتش (۱۳۵۷: ۶۶-۶۵) و صفا (۰۱۳۸۹ ۱۸۱) 
و کزّازی (ج۷ ۱۳۸۸: ۴۹۹-۴۹۸) و نحوی (۱۳۹۱: ۱۲۵-۱۱۵) و خالقی مطلق و امیدسالار (۱۳۹۳: ۴۲-۴۰) 
و آیدنلو(۱۳۹۴: ۱۱۲-۱۱)» همین موضوع را اساس قرار داده‌اند و در بیشتر مواره ستایش محمود را از افزوده‌های 
سال ۴۰۱۰ ه.ق به بعد تصوّر کرده‌اند. ریاحی (۱۳۸۲: ۴۶؛ ۱۳۸۹: ۱۲۶-۱۲۵) با توحه به گفتَة «زریاب خویی» 
فتح قلعُ (بهیم‌نگر» در سال ۴۰۰ ه.ق توسط محمود و به دست آوردن زر و سیم فراوان از اين قلعه را دلیل بخشش 
خراج می‌داند که با توحه به پژوهش نحوی (۰۱۳۹۱ ۱۲۵-۱۱۵) این نظر نمی‌تواند درست باشد. البته پیش از 
ریاحی و زریاب خویی, نولدکه (۱۳۷۹: ۱۶۹) نیز به بخشش خراج سالیانهاشاره کرده ان دلیلیبرایآن دا تکرده 
است او پس از اشاره به بخشش خراج دربارة غنايم جنگی هندوستان که در اختیار محمود بوده سخن می‌گوید و 
گویا این دو موضوع را در ارتباط با هم می‌بیند. آتش (۰۱۳۵۷ ۶۵) نیز با توجه به ستایش امیر نصر بن ناصرالدین» 
برادر محمود غزنوی در شاهنامه و فوت او در سال ۴۱۲ ه.ق و گفتَة فردوسی که محمود را شاه کشمیر و قنوج 
رال نوی تیا شآهانه زا بت ارشال ۱۳۰۹ ۲۱۲ یی اند کدبا تفه یی ریا (۳۳:۱۳۸۲) سم 
استدلال نیز قابل قبول نیست. سیّدی (۱۳۷۱: ۱۱۷-۱۰۸) سال ۱ مق را برای بخشش خراح نادرست می‌داند و 
معتقد است که حمله قراخانیان به قلمرو محمود غزنوی و تسلیم شدن نیشابوریان و پرداخت خراج به این ترکان» 

سبب شله که محمود؛ خراج سألیانه را بمخشد و این بخشش به سال‌های ۶ تا ۳۹۸ ۰.ق بازمی‌گردد. 

در کنار موضوع بخشش خراج» کسانی چون نقی‌زاده (۱۳۴۹: ۴۰۴-۲) دلایل دیگری می‌آورند مبنی بر 
اینکه سال ۰ ۰ ه.ق را نمی‌توان به يقین تاریخ نسخ پایانی شاهنامه قلمداد کرد؛ زیرا بعضی اشعار که در «پادشاهی 
خسرو پرویز» دیده می‌شود و نشان‌دهندة سرخوردگی شاعر است و همچنین درخواست فردوسی از اطرافیان شاه 
برای میانحیگری و داستان بدگویی «خواحه احمد حسن میمندی» که در برخی از مقدمه‌های شاهنامه آمده همگی 
نشان دهندة این موضوع است که فردوسی از سال ۲ وق به بعد کتاب خود را به محمود تقدیم کرده است. البته 
ریاحی (۱۳۸۲: ۵۱-۴۹ ۱۳۸۹: ۱۲۲): سال تقدیم شاهنامه به محمود راسال ۴۰۰ ه.ق می‌داند وبا صحیح 
دانستن بیت‌هایی که به ۸۰ سالگی شاعر اشاره دارد و امروز از پیت‌های الحاقی شاهنامه قلمداد می‌شود (فردوسی» 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی ۷ 


۳ ج۸» ۰۴۸۷ پ.ش ۳ سال‌های ۴۰۵ با ۴۰۶ «ق را مطرح می‌کند که در این سال‌هاء به عقیدة او 
فردوسی به دلیل ناامیدی و خشم. در انتهای شاهنامه» بیت‌هایی را برای گلایه از محمود افزوده است و بعدها برخی» 
افسانة سرودن هحونامه و فرار فردوسی را بر اساس این بیت‌ها درست کرده‌اند. از این روریاحی (۱۳۸۲: ۵۸) 
حدس می‌زند که شاعر در حین سرودن بخش ساسانیان: به مناسبت در یکی دو بیت از محمود یاد می‌کند» اما در 
بخش‌های اساطیری و حماسی» فردوسی بعدها در پاکنویس این بخش‌هاء قطعه‌هایی برای اهدای شاهنامه سروده 
ات 

ناهمخوان بودن اشاره‌های فردوسی به سن و سالش در شاهنامه نیز نوعی سردرگمی میان پژوهشگران به وجود 
آورده است» به گونه‌ای که نقیزاده (۱۳۴۹: ۲۶ و ۲۰۷-۲۰۶) تحقیق بر روی سنوات عمر شاعر را از نظر تحقیقی 
بی‌اعتبار می‌داند و این پراکندگی را حاصل دخل و تصرف نساخ و ترکیب نسخه‌های اصلی شاعر قلمداد می‌کند. هر 
چند به گفتة او تتها سال‌های عمر فردوسی در بخش ساسانیان مرتّب است به حز «یادشاهی نوشین‌روان» که این نیز 
احتمال دارد قبلاً ساخته شده باشد. رحایی (۱۳۴۶: ۲۸۴-۲۸۳) بی‌ترتیب بودن سنوات عمر فردوسی در شاهنامه 
را از سروده‌های بعدی فردوسی می‌داند که پس از بر تخت نشستن محمود غزنوی به شاهنامه برده شده است؛ هر 
چند او معتقد است که فردوسی پس از ناامیدی از محمود. همه یا برخی از این بیت‌ها را از شاهنامه حذف کرده 
است و سال‌ها بعد کاتبان و نساخ به رعایت مصلحت اشعار را کم و کسر کرده. به سلیقه خود به شاهنامه برده‌اند و 
سبب این آشفتگی شده‌اند. بهار (۱۳۷۹: ۴۲-۴۱) نیز برخی از این بیت‌ها را تحریف کاتبان ویا افزوده‌های 
فردوسی پس از پایان سرودن شاهنامه و یا پراکنده بودن داستان‌ها و مأخذهای شاعر می‌داند. در کنار این موارده 
نولدکه (۱۳۷۹: ۸۱) اشاره می‌کند که فردوسی سن خود را در همان موقعی که مشغول منظوم کردن فصلی بوده 


نوشته است. هر چند او نیز برخی از این موارد را به افزوده‌های سال ۰ ۰ ه.ق وپس از آن مرتبط می‌داند. 


4 - بحث اصلی 
شاهنامة تصحیح خالقی مطلق (جاپ هشت حلدی) ۴۹۵۳۳ بیت دارد. حال باید دید که با شواهدی که فردوسی 
در شاهنامه در اختیار خواندهقرار داده از ۵۸ سالگی خود که داستان سیاوخش را آغاز کرده تا نتهای شاهنامه» چن.د 
بیت سروده است. این مورد را باید در نظر داشت که این تعداد مربوط به تدوین دوم شاهنامه است. هنگامی که 
تعداد بیت‌های تدوین دوم مشخص شد. باقی مانده حاصل کار تدوین نخست شاهنامه می‌شود. 

در ابتدای داستان سیاوخش آمده است: 


از آن پسس کسه پیم ود پنجضاه وهشت بسه سرب رفسراوان شگفتی گذشت 


(ج۲ ۲۰۲ ب ۱۳-۱۲) 


1۸ جستارهای نوین ادپی (ادبیات و علوم انسانی سابتی) شمارة چهارم 


از این بیت‌ها می‌توان دانست که فردوسی در اینجا ۵۸ سالگی خود را پشت سر گذاشته است و کمی بعد در 
ابتلدای داستان «کین سیاوخش» به نزدیک شدن سنش به ۰ سالگی اشاره می‌کند: 


چوآمد بنزد یک سرتیغ شست مده می که از سال شد مرد مست... 
گرایت تاه ای سای وتان همان شست بدخواه کردش به بند... 
چجوبرداشتم ام پنجصاه و هشت نگیم مگری اد تابوت ودشت 


(ج۰۲ ۳۷۹ ب ۱و ۵و ۷) 
از این ببت‌ها می‌توان دریافت که فردوسی از ابتدای «داستان سیاوخش» تا ابتتدای «داستان کین سیاوخش)» را 
پس از ۵۸ و پیش از ۶۰ سالگی سروده و احتمالاً نا ۶۰ سالگی: داستان کین سیاوخش را هم به نظم درآورده است. 
داستان سیاوخش ۲۵۲۴ بیت و کین سیاوخش ۴۹۰ بیت دارد که مجموع آن ۳۰۱۴ بیت می‌شود. 
پس از این داستان بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد» «داستان رفتن گیو به ترکستان» را که بلافاصله پس از داستان 
«کین سیاوخش» آمده نسروده و به سراغ «پادشاهی نوشین‌روان» رفته است؛ چرا که در ابتدای پادشاهی 
نوشین‌روان به گذشتن از ۶۰ سالگی اشاره می‌کند: 
چل‌وهشت بد عهد نوشین‌روان توبرشست رفتیی نمانی جوان! 
(ج۷ ۰۸۸ ب ۱۴) 
ممکن است خواننده گذشتن سن فردوسی از ۶۰ سالگی را تاریخی مبهم قلمداد کند» اما فردوسی در ابتدای 
«گفتار اندر ولی‌عهد کردن نوشین‌روان مر هرمزد را» به گذشتن سنش از ۶۱ سالگی اشاره می‌کند که این نشان 
می‌دهد فردوسی پس از ۰ تا ۶۲ سالگی» مشغول سرودن این بخش بوده است: 
چوسالت شد ای پیر بر شست ویک می‌وحصام و آرام ش-د بی‌نمک! 
(ج۸ ۴۴۵. ب ۳۳۲۴) 
فردوسی؛ «پادشاهی نوشین‌روان» را در ۴۵۱۷ بیت سروده و احتمالا در اواخر ۶۲ سالگی به ابتدای داستان 
«یادشاهی اشکانیان» رفته تا «پادشاهی شاپور ذوالا کتاف» را به نظم درآورده است؛ چرا که در انتهای این داستان 
می‌گوید: 
چوشست وسه شد سال وشد گوش کر زگیتی جرا جوم آیین وفر؟ 
(ج۶ ۳۲۱ ب ۶۵۹) 
لبته پیش از این در انتهای «پادشاهی بهرام بهرامیان» بیتی آمده که خالقی مطلق آن را در قلاب قرار داده است و 
در اصالت آن تردید دارده در اين بیت. فردوسی به گذشتن سنش از ۶۳ سالگی اشاره می‌کند که با توحه به مسخن او 


در ادامه که خود را باز ۶۳ ساله می‌خواند؛ این پرسش برای خواننده به وجود می‌آید که چگونه فردوسی در این 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی ۹ 


داستان ۶۳ سالگی را پشت سر گذاشته ودر ۶۴ سالگی قرار دارد امّا در داستان‌های بعدی ۶۳ ساله است. در ادامه 
ه این پرسش در بخش «جنگ بزرگ کیخسرو) پاسخ داده خواهد شد؛ 
[سی لعسل پسی ش‌آور ای روزیسه چوشد سال گوینده برشست وسه] 
(ج۶ ۲۷۶ ب )٩‏ 
پس از «یادشاهی شاپور ذوالا کتاف». کار خود را ادامه داده» در انتهای داستان «بهرام شاپور» دوباره به ۶۳ 
سالگی خود اشاره می‌کند: 
اباشست وسه‌ساله مرد کَهُن تسوازب اد تا چند رانسی خر 
(ج۶ ۱۳۵۷ ب ۲۴) 
فردوسی از ابتدای داستان «پادشاهی اشکانیان» تا انتهای داستان «یزدگرد بزه‌گر»» ۳۲۰۶ بیت (بدون در نظر 
گرفتن ۱۵ بیت «پادشاهی بهرام بهرامیان») را از اواخر ۲ تا پایان ۶۳ سالگی خود به نظم درآورده است وجون 
تاریخ بعدی یعنی ۶۵ سالگی فردوسی را در ابتدای داستان «جنگ بزرگ کیخسرو می‌بينيم» به احتمال فراوان از 
ابتدای ۴ ۶ سالگی و با سرودن «پادشاهی بهرام گور»» ند گرد بهرام گور» «هرمزد یزدگرد). «پیروز یزدگرد!» 
«بلاش پیروز)» «قباد» و بخش‌های باقی‌ماندة گذشته یعنی «پادشاهی بهرام بهرامیان» تا۶۵ سالگی به ابتدای 
داستان «نوشین‌روان» رسیده است. این بخش شامل ۳۳۶۰ بیت می‌شود و دلیلی که می‌توان برای سرودن 
«پادشاهی بهرام گور» در ۶۴ سالگی فردوسی آورد. سخن فردوسی در انتهای داستان «اورمزد شاپور» است که به 
ابتدای دی ماه اشاره می‌کند: 
شب اورمزد آمد از ماه دی زگفستن بیاسای وب ردار می! 
(حی ۲۶۰ ب )٩۰‏ 
همچنین در انتهای داستان «شاپور ذوالا کتاف» به ال بهمن ماه اشاره می‌کند: 
چوآدینه هرمزد بهمن بسود برین کار نفخ نشسیمن بسودا 
(ج۶ ۳۴۱ ب ۶۵۷) 
همانطور که گفته شد. این بخش‌ها را فردوسی در ۶۳ سالگی خود سروده و انتهای اورم زد شاپون ال دی ماه 
است و انتهای شاپور ذوالا کتاف ال بهمن. پس از اين در ابتدای «پادشاهی بهرام گور» به برف سنگینی اشاره 
می‌کند که باریده وسبب شده شاعر نه هیزمی داشته باشد و نه حویی برای خوردن: 
باه ی ادهش تا مر مساو وتو تست فا تسس |[ یتسه شیاه 
نه دراپدید ونه دشت ونه راغ نسه بیس نم همی بر هواپ زاغ 
حواصل فش‌اند هسوا هرزمان چه سازد همی زین باند آسمان؟ 


۵0۰ حستارهای وین ادیی (ادییات و علوم انسانی سایق) شماره چهارم 


نه مانسدم نمکسود وهیزم؛ نه جصو نه چیزی پدیدست تاحودرو 
لین تبرگی روز و هم ول خسراج زمین گشته از برف چون ک وه عاج» 
همه کاره‌ارا سر ان در شیب فکت رت کر رقف نت 


(ج۶ ص ۴۱۵ ب ۶-۱) 
با توحه به این بیت‌ها می‌توان گفت که فردوسی به احتمال فراوان در بهمن و اسفند سالی که در آن ۶۳ سال 
داشته» پادشاهی «اردشیر نکوکار)» «شاپور شاپور»» «بهرام شاپور» و «یزدگرد بزه‌گر» را سروده ودر اواخر اسفند 
همان سال» به دای داستان بهرام گور رسیده و ۲۵۹۱ بیت این داستان ا در سال بعد همراه با داستان‌های دیگر در 
۴سالگی خود به نظم درآورده است. 
همانطور که اشاره شد تاریخ بعدی در ابتدای «حنگ بزرگ کیخسرو» آمده است: 


بدانگه که ند سال پنصاه وهشت نوان‌تر شدم ون جوانی گذشت 


(ج۴. ۱۷۲ ب ۴۱-۴۰ و ۴۳) 
در اینجا فردوسی به ۶۵ سالگی خود اشاره می‌کند و این نشان می‌دهد که فردوسی از ابتدا تا انتهای شاهنامه را 
به ترتیب به نظم درنیاورده است. شاید برای بسیاری این پرسش مطرح باشد که چرا دقیقی که پیش از فردوسی به 
نظم شاهنامه اقدام کرده؛ از داستان «پادشاهی گشتاسپ» کار خود را آغاز کرده است. اشارة فردوسی در داستان‌های 
مختلف به سن و سالش این نکته را روشن می‌کند که خود فردوسی نیز به ترتیب داستان‌های شاهنامه را نمی‌سروده 
است. او در تدوین دوم ابتدا داستان سیاوخش (۲۵۲۴ بیت) و کین سیاوخش (۴۹۰ بیت) را منظوم کرده. سپس به 
پادشاهی نوشین‌روان (۴۵۱۷ بیت) رفته و پس از پایان آن به ابتدای پادشاهی اشکانیان آمده و تا آغاز پادشاهی 
نوشین‌روان (۶۵۶۶ بیت) را سروده است و از آنجا به جنگ بزرگ کیخسرو پرداخته و ۳۱۴۱ بیت این داستان را به 
نظم درآورده است و سپس دوباره به پادشاهی ساسانیان پرداخته و این بار در «پادشاهی خسرو پرویز» یعنی ابتدای 
«داستان بهرام چوبین با خاقان چین» به گذشتن سنش از ۶۵ سالگی اشاره می‌کند: 

مراسال بگذشت برشست وپنج نه نیک وب ود گر بیازم بسه گنج! 

(ج۸ ۱۶۷ ب ۲۱۸۲) 
این بیت نشان می‌دهد که «پادشاهی خسرو پرویز» به احتمال فراوان از میانة ۶۶ سالگی شاعر آغاز شده است 


وفردوسی در ادامهٌ پیت بالا» هنگامی که از مرگ فرزندش سخن می‌گوید به ۶۷ سالگی اشاره می‌کند: 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی ۱ 


وراسال سی‌بد. مراشست وهفت برسید ازین پیروتهابرفت! 
(ج۸ ۶۸ ب ۲۱۹۵) 
در همین داستان و در بخش «گفتار اندر ایوان مداین» به بالا رفتن سنش از ۶۶ سالگی اشاره می‌کند و این نشان 
می‌دهد که در این داستان همچنان در ۶۷ سالگی بوده است: 
هرآنگه که شد سال بر شست وشش نه‌یک وب ودمردم پی رک ۱ 
در اینحا بر خلاف نظر خالقی مطلق (۱۳۸۵: )٩‏ که این مورد را ناهمخوان دانسته و آن را به ضرورت قافیه و یا 
دقیق نبودن فردوسی در ذکر اعداد تلقی کرده است باید گفت که هیچ مورد ناهمخوانی در این بیت‌ها دیده 
نمی‌شود. فردوسی پادشاهی خسرو پرویز را از میانة ۶ سالگی آغاز کرده و در ۶۷ سالگی این داستان را ادامه داده و 
در همین سن وسال است که به مرگ فرزند خود اشاره می‌کند. 
ال مین توان کفت ۳۱۳۱6 پیت کبک کیی ری را اما از شدای ۶۵مبالکی با مان ۶سالگی 
خود سروده و از میانة ۶۶ تا ۶۸ سالگی» ۷ بیت داستان خسرو پرویز را به نم درآورده است. البته با در نظر 
گرفتن این نکته که فوت فرزند فردوسی وقفه‌ای در کار او ایحاد کرده باشد» می‌توان ۶۸ سالگی اورا برای پایان نظم 
«پادشاهی خسرو پرویز» در نظر گرفت. 
فردوسی پس از آن در انتهای شاهنامه به ۷۱ سالگی خود و پایان نظم داستان یزدگرد سوم در سال ۰ ق 


اشاره می‌کند: 
جوسلل اندرآمد به هفتاد ویک همی زیربت ان درارم فسک... 
سسرآمد کنون قصهی یزدگرد ماهس ندارمذ روز ارده 
ز همجرت شده سنج هشتاد بار بسسه تسام جهسان‌داور کردگکسارا 


(ج۰۸ ۰۴۸۸-۴۸۷ ب ۸۸۷ و )۸٩۴-۸۹۲‏ 
فردوسی احتمالاً از ۶۸ تا ۷۱ سالگی» از داستان شیرویه تا پایان پادشاهی یزدگرد سوم (۱۶۵۷ یست) را همراه با 
بخش‌های پراکنده‌ای چون داستان هرمز نوشین‌روان (۱۹۲۶ بیت) به نظم درآورده که مجموع بیت‌های این بخش 
۳ بیت می‌شود. 
خلاصه مطالب یاد شده را می‌توان در جدول ذیل مشاهده کرد: 


و( حستارهای وین ادیی (ادییات و علوم انسانی سایق) شماره چهارم 


داستان بینگ سن 
بتدای داستان سیاوخش تا پایان کین سیاوخش ۳۰۴ ۵۸۶ 
پادشاهی نوشین‌روان ۴۵۷ ۶۰-۲ 
پادشاهی اشکانیان تا پایان پادشاهی یزدگرد بزه‌گر تفت ۶۲-۴ 
پادشاهی بهرام گور تا ابتدای پادشاهی نوشین‌روان ۳۳۶۰ ۶۴-۶۵ 
جنگ بزرگ کیخسرو ۳۴۱ ۶۵-۶۶ 
پادشاهی خسرو پرویز ۴۱۷ ۶۶-۶۸ 
پادشاهی هرمزد نوشین‌روان و پادشاهی شیرویه تا پایان یزدگرد سوم ۳۹۸۳ ۶۸-۱ 
مجموع: ۳۴۹۳۸ 


اگر از ۴۹۵۳۴ بیت شاهنامه تصحیح خالقی مطلق» ۲۴۹۲۸ بیت کم شود. ۲۴۶۰۵ بیت باقی می‌مانده حال 
آگر ۱۰۲۸ بیت دقیقی هم از آن کم شود ۲۳۵۷۷ بیت می‌ماند که احتمالاً حاصل تدوین نخست شاهنامه است. 
بدین شکل که فردوسی از سال ۳۷۰ تا سال ۳۸۴ ه.ق» (۱۴ سال)» بخش نخست (۲۳۵۷۷ بیت) راسروده است و 
از سال ۲۸۷ تا سال ۴۰۰ ».ق (۱۳ سال). بخش دوم شاهنامه (۲۴۳۹۲۸ بیت) رابه نظم درآورده است. تدوین 
نخست همانطور که ریاحی (۰۱۳۸۲ ۵۴) با تحقیق به درستی آن پی برده» شامل داستان‌های اساطیری و حماسی و 
تدوین دوم بیشتر شامل داستان‌های تاریخی بوده است. 

همان‌طور که گفته شد با در نظر گرفتن تاریخ‌هایی که فردوسی در اختبار خواننده قرار داد می‌توان این نکته را 
دریافت که فردوسی داستان‌های منبع خود (شاهنامة ابومنصوری) را به ترتیب به رشتة نظم درنیاورده است. هم‌انطور 
که دقیقی نیز ابتدا از میانة شاهنامه و از داستان «پادشاهی گشتاسپ» کار خود را آغاز کرده است. البته این طبیعی 
است که فردوسی با توجه به طبع شاعرانه و مطالعات و شرایط زندگی و رخدادهای اجتماعی و تاریخی زمانِ خود. 
به سرودن داستانی روی بیاورد که پیش از آن داستان‌های دیگر را نسروده است. در اینجا باید با نولدکه (۱۳۷۹: ۸۱- 
۲) و شیرانی (۱۳۶۹: ۲۷) همراه بود که به درستی متوحه شده‌اند. فردوسی» داستان‌ها را به ترتیب به نم درنی‌اورده 
و بی‌وقفه نیز مشغول سرودن شاهنامه نبسوده است. همچنین مطابق گفتة تقی‌زاده (۱۳۴۹: ۲۱۳-۲۱۱)؛ احتم الا 
پراکندگی در اشاره به سن و سال فردوسی در بخش‌های گوناگون» نشانة پایان بخش‌های مختلف در سنین گوناگون 


شاعر بوده است. 
ستایش محمود غزنوی در شاهنامه 
مطابق آنچه دربارة تدوین نخست و دوم شاهنامه گفته شد ستایش‌های محمود در تدوین دوم شامل موارد ذیل 


است: 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی ۳ 


. در ابتدای «داستان حنگ بزرگ کیخسرو» (ج۰۴ ۰۱۶۹ ب ۷۲-۱). ۲. در ابتدای «پادشاهی اشکانیان» 
(جی ۳۵ ب ۶۲۳-۳). 5 در ابتدای «پادشاهی شیور اردشیر» (ج ۶ ۰۳۱ ب‌ ۰ ٩-۱‏ 6 . در انتهای 
«پادشاهی بهرام شاپور» (جی ۷ب ۳۲-۲۴). ۵. در انتهای «داستان کلیله و دمنه» (ج۷ ۳ب ۳۲۵۱۲). 
۶۶ در ابتدای «گفتار اندر نامه نوشین‌روان به نزدیک پسرش هرمزد)) (ج۷ :39 ب‌ ۳۲۸۶۶-۱). ۷ در انتهای 
«گفتار اندر نامه نوشین‌روان به نزدیک پسرش هرمزد)) (ج۷ ۹ . 31 ب‌ ۲ ۸۸-۲ ۹ ۸ در انتهای «گفتار اندر 
ولی‌عهد کردن نوشین‌روان مر هرمزد را» (ج۷ ۵ب ۴۴۳۵). .٩‏ در ابتدای «داستان خسروباشیرین» (ج۸ 
۰۵۹ ب ۳۹۲ ۰ در انتهای «پادشاهی پزدگرد سوم (ج۸ 2۳۸۷ ب .)۸٩۲-۸۸۸‏ 

آنچه در ادامه خواهد آمد» شامل ستایش‌هایی است که فردوسی در حریان تدوین دوم خود سروده وبه 
بخش‌های مختلف تدوین نخست افزوده است: 

۱. «دیباچة شاهنامه» (ج ۰۱۸-۵ ب ۲۰۹-۱۶۱). ۲. در ابتدای «سخن دقیقی» از پادشاهی گشتاسپ 
(ج۵» ۷۵ ب ۱۲-۱). 5 در ابتدای «سخن فردوسی) از پادشاهی گشتاسپ (ج ۵ ۷۵ ب ۰۳۸ ۶۲-۱ ۰ 6 . 
در انتهای «سخن فردوسی) از یادشاهی گشتاسپ (ج ۵ ۳۸ ب ۱۵۲۳۱۷-۶). ۵. در ابتدای «هفتخوان 
اسفندیار» (ج ۵ ۳۳-۰ ب‌ ۱۹-۵). ۶ در انتهای «داستان رستم و اسفندیار» (ج ۵ ۳۳۸ ب‌ ۷۰ ۷ در 
ابتدای «داستان رستم وشفغاد» (ج ۵ ۰۳۳۹ ب‌ ۲۸-۷ ۸ در ابتدای «پادشاهی داراب) (ج۵» ۵۱۵ ب ۶-۱). 
۹ در انتهای «داستان اسکندر» (جی ۰۳۹ ب‌ ۰۸ ۹ 

اکنون باید دید با توحه به تاریخ‌هایی که فردوسی در شاهنامه آورده و اطلاعاتی که در برخی از ستایش‌های 
محمود دیده می‌شود» چه نشانه‌هایی می‌توان یافت که تاریخ سرودن برحی از این اشعار مشخص شود. 

در انتهای «پادشاهی بهرام شاپور»» فردوسی پس از اشاره به ۶۳ سالگی خود به این موضوع می‌پردازد که ۳ 
شاهنامه را به نام محمود غزنوی در پیری به پایان ببرده جای شگفتی نیست: 


۱ کب ۱ ۳ ۲۷۳ 
نام شهنشاه شمش یرزن اه تالا سین وتو از التجمت ۵ 


(ج۶ ۳۵۷ ب ۲۴ و ۲۹-۲۸) 
این بیت‌ها نشان می‌دهد که فردوسی در ۶۳ سالگی (۳۹۲ه.ق» شاهنامه را به نام محمود می‌سروده و همزمان 
با به نظم درآوردن بخش‌هایی» اورا هم مدح می‌گفته است. حتی ستایش محمود در ابتدای «پادشاهی شاپور 
اردشیر» نیز به احتمال فراوان حاصل سال ۳۹۲ ۰.ق بوده است. در این بخش نکتة مهمی وحود دارد و آن بیتی است 
که به سرودن مدح محمود در دیباچة شاهنامه اشاره دارد: 
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سنا کردم نی ‌ورا بزرگی وین ورای ورا 
(ج۶ ۲۴۲ ب ۲۰) 

همچنین در «پادشاهی نوشین‌روان» که پس از ۶۰ تا ۲ سالگی به نظم درآورده است؛ تین بسن ۳۸۹ ۱۵ 

۱ هق» فردوسی به ستایش ممود دی هیال شاهنامه اشارة می‌ کید کهمی‌قوان کته این بخین را السمالا در 


میانة این سال‌ها سروده یت 


همی‌گفتم این نامه را چند گساه نان بد زکیوان و خورشید و ماه 
جو تاج ِ ی نام محم ود گْ کشت ستایش به آفاق موحود گنْ کشت 


(ج۷ ۴ب ۳۸۶۴-۳۸۶۲) 
آگر به ستایش محمود در دیباچة شاهنامه دقت شود فردوسی در آن به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی محمود 
در ابتدای پادشاهی است و زمان زیادی از بر تخت نشستن او نگذشته است. بر خلاف آن در ابتدای «حنگ بزرگ 
کیخسرو) که پنج سالی از سلطنت محمود گذشته (۰۳۹۴.ق)؛ از سپاه فراوان محمود و کشورگشایی‌هایش 


می‌گوید. از سوی دیگر در بخش «سخن فردوسی» از «پادشاهی گشتاسپ» باز به دیباحه اشاره کرده است: 


حهان_دار محم ود افو ود کهاورا کند ما و کی وان نود 
پیامد نشست از سر تخت داد حهان_دار جون او که دارد ببس یاد؟ 
سرنامهرانام اوتاج‌ گشضت بسه فطرّش دل سره ون عاج گشت! 


(ج۵. ۰۱۷۷ ب ۱۰۵۷-۱۰۵۵) 
آکنون باید دید که مدح محمود در بخش «سخن فردوسی» از «پادشاهی گشتاسپ» را در چه تاریخی سروده 
است. فردوسی در این بخش می‌گوید که سخن را بیست سالی نگاه داشته تا ببیند چه کسی شايستة آن است که 


شاهنامه به نامش درآید وسپس محمود را برازندة آن دیده است: 


دیس دم سس رفراز بخشنده‌یی یه ناه مان کی ترا مدای 
همم این سخن بردل آسان نبود جزاز خامشی هیچ درمان بسود... 
مَسسجن را نگهداشستم ال پیست بدان تساسزاوار این رنسج کیسست 


(ج۵» ۰۱۷۷-۶۶ ب ۱۰۴۹-۱۰۴۳۷ و ۱۰۵۵) 
ریاحی (۰۱۳۸۲ ۴۳۰-۳۹) می‌پرسد که انتظار بیست ساله فردوسی از چه زمانی تا چه زمانی بوده است. او در 
پاسخ» ابتدا فاصلة ۲۴ سالة میان سال ۳۷۰ ۰.ق تا سال ۳۹۴ ۰.ق را در نظر می‌گیرد که به اعتقاد او فردوسی 
شاهنامه را به محمود اهدا کرده است و در دیگری فاصلة سال ۴ ی که پایان تدوین نخست شاهنامه بوده تا 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی ۵ 


پایان تدوین دوم یعنی سال ۴۳۰۰ ,۴۱۱۱ .ق را مطرح می‌کند که ۱۶ یا ۱۷ سال می‌شود و همین مورد دوم را 
درست‌تر می‌داند. کزازی (جی ۱ ۴ بنیز نظری مشابه با مورد دوم ریاحی دارد. 

در اینجا بر خلاف نظر ریاحی و کزازی می‌تون نظر دیگری ریانکرد.اگر به سال 3۳۷۰ که سال از 
سرودن شاهنامه است» بیست سال اضافه شود سال ۳۹۰ ه.ق به دست می‌آید که در این تاریخ, فردوسی ۶۱ ساأله 
بوده و «پادشاهی نوشین‌روان» را منظوم می‌کرده است. نکتة مهم ایین است که در ميانة سرودن «پادشاهی 
نوشین‌روان» دوباره به موضوع نگاه داشتن شاهنامه اشاره می‌کند: 


همی‌گفتم این نامه را چند گساه نهان بد زکیوان و خورشضید و ماه 
چجوتاج سب و نام محم ود گْ کشتنخ ستایش به آفاق موحود کش کشتت۱ 


(ج۷. ۴۰۴ ب ۳۸۶۲-۳۸۶۳) 
ای زو ترا کییعه کرفی کن هتکن موه کر شین میا اش فرفرست ابر تما فرستالن 
۰ مق سروده است. این موضوع را شواهدی که در بیت‌های «سخن فردوسی» آمده تأیید می‌کند» چنانکه در 
ادامه نگاه داشتن بیست سالهُ شاهنامه؛ در پیت‌هایی به نشستن محمود غزنوی بر تخت پادشاهی وبه نام محمود 
درآمدن شاهنامه اشاره می‌شود و این نشان می‌دهد که احتمالا فردوسی پس از سال ۳۸۹ مق که سال حلوس 


محمود غزنوی بوده (گردیزی» ۱۳۶۳: ۳۸۱)» این بخش‌ها را سروده و به شاهنامه برده است: 


ابوالعاسسم آن شهریار جعان کزوتازه شد تاج شاهنشهان 
جهان دار محم ودب افو جود که اوراکند تاو وان هه 
پیامد نشست از بر تخت داد جهان دار جون او که دارد به یاد؟ 
سرنامهرانام اوتاج گت به فرّش دل تیره چون عاج گشست! 


(ج۵. ۱۷۷ ب ۱۰۵۷-۱۰۵۴) 
در ابتدای «حنگ بزرگ کیخسرو) که فردوسی ۵ سال دارد باز به نگاه داشتن شاهنامه نزد خود اشاره می‌کند: 


بپیوسستم این امه باسستان پسندیده از دنسر راسستان 
که تاروز پیری مرابردهد 
ندیم جهانسدار بخشسنده‌یی بان داختری راد ورخشسنده‌یی 
همی‌داشتم تاکی آید پدید حوادی که حودش نخواهد کلید 


(ج۰۲ ۱۷۱ ب ۲۵-۳۲) 
همین موضوع سبب شلده که ریاحی در حدس نخست خود. ۵ سالگی فردوسی را ملاک قرار دهد» اما از 
بتدای نظم شاهنامه تا ۶۵ سالگی فردوسی» ۳۴ سال می‌شود که با سخن فردوسی هماهنگ نیست. همچنین اگر 
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به گفتار فردوسی در ستایش محمود غزنوی در «حنگ بزرگ کیخسرو) دقت شود. فردوسی می‌گوید در ۵۸ 
سالگی بوده که نام محمود را شنیده است و تصمیم گرفته شاهنامه را به نام او منظوم کند نه در ۶۵ سالگی: 


...بدانگه که بدسال پنجاه و هشت نوان‌تر شدم جون تجوانین کلندستا:نه 
فری دون بیس داردل زن ده شد زمان وزمین پیش اون ده شد.. 
بپیوسستم این نامه ببرنام اوی همه بهتسری باد فرج.ام اوی 


(ج۴ ۷۲ ب ۴۳ و۴۳۶ وه ۵( 


در ستایش محمود در «یادشاهی نوشین‌روان»» فردوسی در دوبیت» به لشکرکشی محمود به هندوستان اشاره 


(ج۸۷ ۴۰۴ ب ۳۸۶۶) 


(ج۰۷ ۴۰۹. ب ۳۹۲۶) 

طبق اشار؛ عتبی (۱۳۷۴: ۰۹-۲۰۷ ۲) و نویسندة تاریخ سیستان (۱۳۸۱: ۳۲۶ محمود در سال ۳۹۰ق به 
سیستان لشکرکشی می‌کند تا «طاهر بن خلف» را سرکوب کند. طاهر نیز به قلعة «اصفهبد» می‌گریزد و پس از دو 
ماه محاصره با پرداخت صدهزار دینار و هدایای فراوان» زنهار می‌خواهد. محموده خواستة اورا می‌پذیرد و در همان 
سال (۳۹۰ ه.ق) به هندوستان لشکرکشی می‌کند و در سال ۳۹۲ ۰.ق بر «جیپال» پیروز می‌شود و سرزمین وسیعی 
به دست او می‌افند. در اینحا ممکن است تصوّر شود که فردوسی نیز این بخش را در سال ۳۹۲ ۰.ق یا سال‌های بعد 
از آن سروده و به شاهنامه پرده است. اما در پاسخ باید گفت که آتش (۰۱۳۵۷ ۶۵) نیز تصور کرده بود» ستایش 
محمود باید در سال‌های ۴۰۹ تا ۴۱۲ ه.ق سروده شده باشد؛ جرا که محمود در سال ۳۰۱۶ ه.ق» «(کشمیر» و در 
سال ۹٩‏ ۴۰ ه.ق» «قتوج» را به تصرف درآورده است و فردوسی هم باید در همین سال» ستایش محمود را سروده 
باشد. در حالی که ریاحی (۱۳۸۲: ۳۷)» نشان داد که فردوسی» محمود را «شاه روم» هم خوانده در حالی که هرگز 
به آنحا لشکرکشی نکرده است. از این روسخن فردوسی که محمود را «شاه روم» يا «شاه هند» يا «شاه چین» 
می‌خواند» تعبیری است از شاه مشرق و مغرب. در اینجا نیز ممکن است فردوسی به لشکرکشی محمود به 
هندوستان اشاره کرده که در سال ۳۹۰ ه.ق بوده است. هر چند فردوسی از واژة «ستاندن» که به معنای «تسخیر 
کردن» است استفاده می‌کند. امّا این سخن او را نمی‌توان به قطع و یقین به معنای تسخیر هندوستان گرفت؛ بلکه 
می‌توان به لشکرکشی محمود غزنوی به اين سرزمین هم تلقی کرد و آن را از جمله سخنان شاعرانه برای مدح و 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی 2۷ 


ستایش در نظر گرفت. از سوی دیگر فردوسی باز هم از این‌گونه تعابیر در مورد محمود دارد که همه آنها را نمی‌توان 


حقایق تاریخی قلمداد کرد: 
مرا گفت کین شاه روم ست‌ و هند زقن وج ساپ یش دری‌ای ند 
(ج۸ ۰۱۷ ب ۱۷۹) 
(ج ۴ ۳ ب ۵۶) 
خداونا ایسران ونیسران وهند ز فرش جهان شد چورومی‌پرن دا 
(ج۵» ۳۳۰ بث‌ 4( 
شهنشا ایسران و زاباسستان زتنس وج تسام زکاباسسستان! 
(ج ۶ ۵ ب ۲۶) 

فرستادن شاهنامه به غزنه 


۵ سالگی فردوسی یعنی سال ۳۹۴ ۰.ق» به گفتة ریاحی (۱۳۸۲: ۴۲-۴۰؛ ۱۳۸۹: ۱۲۲-۱۲۰ سال تصمیم 
اهدای کتاب به محمود است که تا سال ۴۰۰ ه.ق به طول می‌انحامد؛ به گونه‌ای که فردوسی شاهنامه را در این شش 
سال به شکل مورد پسند محمود غزنوی درمی‌آورد. در اینحا بر خلاف نظر ریاحی» باید گفت که سال ۳۹۴ .ق را 
نباید سالی دانست که فردوسی شاهنامه را به نام محمود درآورده» بلکه این سالی است که فردوسی به دلیل 
تهی‌دستی و بیری و یا دلایل دیگ تصمیم گرفته شاهنامه را به دربار غزنه بفرستد. احتمالا فردوسی پس از سرودن 
«حنگ بزرگ کیخسرو) در ۶۶ سالگی» شاهنامه را به دربار غزنه فرستاده و ایین پیش از آن بوده که به حسادت و 
بدگویی حاسدان در شاهنامه اشاره کند. او بخش‌هایی را که تا ۶ سالگی سروده به پایتخت فرستاده است» اما در 
این تاریخ شاهنامه کامل نشده بود؛ زیرا «یادشاهی خسرو پرویز» و بخش‌هایی چون «پادشاهی هرمزد 
نوشین‌روان» و «پادشاهی شیرویه تا پایان یزدگرد سوم» را پس از ۶ سالگی سروده است. از این رو فردوسی ابتدا 
کتاب ناقصی را به دربار فرستاده وپس از این در بخش‌هایی که پس از ۶۶ سالگی به نظم درآورده (در میانة 
پادشاهی خسرو پرویز «داستان خسرو با شیرین») به این موضوع اشاره می‌کند که بدگویان به او حسد کرده‌اند و 
بازار او را نزد شاه تباه کرده‌اند: 

میت تال کنسرد سل گوی) در ناو تن تشد بر شاه ب‌ازار من! 

(ج۸ ۹ب ۳۳۹۴) 
این گفتة فردوسی نشان می‌دهد شاهنامه پیش از آن برای دربار فرستاده شده است (البته به صورت ناقص) و 


حال که فردوسی در صدد کامل کردن آن برآامده از برخورد شاه آگاه شده و در بخش‌های پایانی کتاب خود 
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کوشش می‌کند توحه درباریان را حلب کند تا آنها به محمود. ارزش شاهنامه را یادآوری کنند تا کتاب او مورد توحه 


قرار گیرد: 
چوسالار شاه این سخن‌های نفز بخوان» بپینسد بسه پساکیزه‌مغز 
زگ نجش من ایدرشوم شادمان کزودورب ادا ب دب دگمانا 
وزان پس کند اد بر شهریار مگ رتخم رنج من آید به بان 
که جاوید باد افسرو تخت اوی! ز خورشسید تابن ده‌تر بت اوی! 


(ج۸ ۲۶۰-۲۵۹ ب ۳۳۹۸-۳۳۹۵) 

در اینجا همداستان با ریتر (۰۱۳۵۷ ۴۱) نمی‌توان گفت که فردوسی شاهنامه را بخش‌بخش به دربار غزنه 
فرستاده» بلکه با توجه به شواهد. باید گفت که شاهنامه دو بار به دربار غزنه فرستاده شده است؛ یکبار به صورت 
ناقص, پس از سرودن «جنگ بزرگ کیخسرو» یعنی در ۶۶ سالگی و بار دیگر به صورت کامل» پس از پایان 
«پادشاهی یزدگرد سوم) یعنی در ۷۱ سالگی. حال اگر همداستان با ریاحی (۱۳۸۹: ۱۲۷) گفته شود که فردوسی 
تنها پس از پایان نظم شاهنامه (سال ۴۰۰ ه.ق) کتاب خود را به دربار فرستاده و پس از این سال متوجه این موضوع 
شده که شاه نسبت به شاهنامه بی‌توجه است و بیت‌هایی را در این باره به شاهنامه افزوده» در پاسخ باید گفت که این 
منطقی بهنظر نمی‌رسد که شاعربهبیتوجهی شاه اشارهکند وسپس از نزدیکان شاه بخواهد که شاهنمه را بخوانتد و 
برای او صله مناسبی بفرستند. در حالی که شاهنامه به طور کامل به دربار غزنه فرستاده شده است. اینکه فردوسی از 
برادر شاه می‌شواهد شاهنامه را بدونپیش‌داوری بخواندهدلیل روشنی است که کناب یگب ار به غزنه فرستاده شلده 
نمی ۹۱۳۸۵ قاتا اسان ۳۰۸و و وه وی نگ هه ان مر ماه اما 
شاهنامه در حال پایان است» فردوسی کوشش می‌کند تا با فرستادن بخش‌های پایانی شاهنامه و درخواست از 
اطرافیان شاه بخت خود را برای آخرین بار بیازماید تا به نتیجه مطلوب برسد. 
بخشیدن خراج در ۱۴ شوال 
با شواهدی که در شاهنامه آمده است؛ اگر تاریخ ۴ دق تاریخ تصمیم نهایی شاعر برای فرستادن شاهنامه به 
دربار غزنه باشد که یکسال بعد در سال ۳۹۵ .ق عملی می‌شود به نظر درست است. اما اگر دربارة این موضوع 
باشد که فردوسی در این تاریخ تصمیم گرفته شاهنامه را به نام محمود کند و برای همین تاسال ۴۰۰ با ۴۰۱ مق 
شاهنامه را کامل کرده و پس از آن, ستایش محمود را سروده و به شاهنامه برده است. با توجه به شواهد» به نطر 
درست نیست. در اینجا باید گفت که اين موضوع را نباید با تدوین دوم شاهنامه درآمیخت. یعنی نباید تصوّر کرد که 
فردوسی پس از به پایان رسیدن شاهنامه همة بخش‌های مربوط به مدح و ستایش محمود غزنوی را سروده و به 
داستان‌ها افزوده است. همین تصوّر نادرست سبب شده که پژوهشگران بیشتر بیت‌هایی را که در بخش‌های مختلف 
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شاهنامه برای مدح محمود آمده به بعد از سال ۴۰۰ ه.ق نسبت دهند. آنها با در نظر گرفتن این موضوع کوشش 
کرده‌اند بیت‌هایی را که به تاریخی خاص يا رویدادی ویژه اشاره دارد از حوادث سال ۴۰۰ ه.ق به بعد جستجو کنند» 
به عنوان مثال در ابتدای «پادشاهی اشکانیان» فردوسی پس از ستایش محمود و برادرش نصر بن ناصرالدین» به ۱۴ 
شوّال سالی اشاره می‌کند که از جانب شاه این پیام رسیده که در آن سال خراج را به نیم کاهش داده‌اند وهمین 
موضوع سبب شادمانی مردم شده و فردوسی نیز این کار را ستوده است. تقی‌زاده (۱۳۴۹, ۰۴ ۲۰۵-۲) سال مورد 
نظر فردوسی را سال ۴۰۱ «.ق می‌داند که در آن سال» قحطی بزرگی خراسان را فرامی‌گیرد و به همین دلیل محمود 
خراج را می‌بخشد. پس از آن ریاحی (۱۳۸۲: ۴۷-۴۶) با توجه به گفتة زریاب خویی؛ دلیل دیگری را ذکر می‌کند 
مبنی بر اينکه محمود با فتح قلعه بهیم‌نگ غنایم فراوانی را به دست آورده است و همین فراوانی غنایم سبب شده که 
خراج سال ۴۰۰ .ق را ببخشد. نحوی (۱۳۹۱: ۱۲۰-۱۱۷) در رد سخن زریاب خویی وریاحی, دربارة بخشیدن 
خراج با توجه به فتح قلعُ بهیم‌نگر و به دست آوردن غنایم فراوان. شاهدی را از کتاب «تاریخ هرات» و «تاریخ 
یمینی» می‌آورد که محمود با توجه به گرانی غذا و بیماری وبایی که در هرات شایع شده بود باز هم خراج را 
نبخشیده و عمال خود را به آنجا فرستاده و آنها نیز مال فراوانی را جمع کرده‌اند. اما به این نکته توجه نمی‌کند که این 
شاهد بیشتر بخشیدن نیمی از خراج با توجه به قحطی سال ۴۰۱ ه.ق را بی‌اساس نشان می‌دهد تا بخشیدن خراج با 
توجه به فتح قلعهُ بهیم‌نگر. این شاهد به ما نشان می‌دهد که قحطی وبیماری و مشکلاتی از این دست؛ سبب 
نمی‌شده که محمود غزنوی خراج سالیانه را به نیم کاهش دهد ویا آن را بخشد. از سوی دیگر آگر چنین کاری را به 
سبب قحطی یا بیماری انجام می‌داد. به گفتة ریاحی (۱۳۸۲: ۴۶ عتبی هرگز از آن نمی‌گذشت و در تاریخ خود به 
آن اشاره می‌کرد. از این رونبایدبه يقین همه موارد ستایش محمود در شاهنامه را به سال ۴۰۰ مق يا بعد از آن نسبت 
داد و در کتاب‌های تاریخی تنها به رویدادها و حوادث سال ۳۰۰ ه.ق به بعد توحه کرد. همانطور که نمی‌توان مانند 
شیرانی (۱۳۶۹: ۳۰) بخشش خراج را بدون ارائه دلیلی روشن به تاجگذاری و بر تخت نشستن محمود غزنوی 
نسبت داد. سیّدی (۱۳۷۱: ۱۱۷-۱۰۸ بخشش خراج را بر خلاف نظر دیگر پژوهشگران به سال ۳۹۶ تا ۳۹۸ .ق 
نسبت می‌دهد؛ زیرا در سال ۳۹۶ ».ق قراخانیان به خراسان حمله می‌برند و نیشابوریان بر خلاف بلخیان, پرداخت 
خراج به قراخانیان را می‌پذیرند و در مقابل آنها ییستادگی نمی‌کنند. محمود نیز بلخیان را ملامت می‌کند که مردمان 
رعیّت نباید جنگ کنند. بلکه مانند شهرهای دیگر بویژه نیشابور باید به هر پادشاهی که قوی‌تر بود خراج بپردازند. 
سیّدی (۱۳۷۱: ۱۱۷) پس از اشاره به اين واقعه» جمله‌ای از تاریخ بیهقی ذکر می‌کند و از آن نتیجه می‌گیرد که 
محمود غزنوی قول داده که خراج را به دلیل اين واقعه ببخشد. در حالی که در این بخش از تاریخ بیهقی هیچ 
اشاره‌ای به بخشش خراج نشده و محمود غزنوی نیز برای بخشش آن قولی نداده است: «و چرا به مردمان نشابور و 
شهرهای دیگر نگاه نکردید که به طاعت پیش رفتند وصواب آن بود که ایشان کردند تا غارتی نیفتاد؟ و چرا به 
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شهرهای دیگر نگاه نکردید که خراحی از ایشان بیش نخواستند که آن را محسوب کرده آید؟» (بیهقی» ۱۳۸۳: 
۲ سیّدی جمله آخر بیهقی را به اين معنا گرفته است که خراج پرداخت شده به ترکان قراخانی توسط محمود 
تاره راهن که سرت کیرد فان که نش در زاره حمله قبل است وبه این معنی است که 
متجاوزان چیزی بیشتر از خراج از آن شهرها نخواستند که آن را حساب کنند و اینگونه شهرها از غارت در امان 
ماندند. 

همان‌طور که پیش از اين اشاره شد. تدوین دوم شاهنامه از سال ۳۸۷ آغاز می‌شود و تا سال ۴۰۰ ».ق به طول 
می‌انحامد. این سال‌هاء سال‌هایی است که محمود غزنوی قدرت گرفته وبر تخت پادشاهی نشسته و همه دشمنان 
خود را آرامآرام از میدان تاخت و تازهای سیاسی بیرون رانده است و همانطور که در شاهنامه دیده می‌شود فردوسی 
آغازقلرت گرفتن محمود تضمیم گرفه شاهنامه یه تام آ و کند پس چندان دور از ذهن نیست که درهیان 
سال‌های ۳۸۷ تا ۴۰۰ ه.ق» هر کجا فرصتی به دست آورده» محمود را همزمان با سرودن داستانی. ستایش کرده 
باشد. مطایق آنچه پیش از این در مورد «پادشاهی اشکانیان» آسده فردوسی اتمالاً این داستان را در ۶۲ سالگی 
خود و درسال ۳۹۱».ق آغاز کرده است و در ستایشی که از محمود و برادر کوچکترش ابوالمظفر نصربن 
ناصرالدین در ابتدای این داستان آورده؛ هیچ اشاره‌ای به قحطی و مشکلات مردم طوس با نیشابور یا خراسان نکرده 
است و این با گفتار فردوسی در داستان‌های دیگر شاهنامه مغایرت دارد. به عنوان مثال در ابتدای داستان «پادشاهی 


بهرام گور» به بارش برف سنگینی اشاره می‌کند که سبب شده شاعر نه هیزمی برای گرم کردن خانهٌ خود داشته باشد 


ونه حتی جوبی برای خوردن: 
بر اهتنا یکین ارس شتا وتان همی تیسر بارید از اب رسسیاه 
نه دراپدید ونه دشت ونه راغ نسه بیسنم همی بر هواپ زاغ 
حواصل فشاند همواهمرزمان جه‌سازد همی زین بلند اسمان؟ 
نه ماندم نمکسود وهیسزم؛ نسه جو نه چیزی پدیداست تاج ودرو 
بدین تبرگی روز و هم ول خسراج زمین گشته از برف چجون ک وه عاج» 
همه کاره‌ارا سر ان در شیب پا هد مج کر سس دی قنن_سات| 


(ج۶ ص ۴۱۵. ب ۶-۱) 
در انتهای شاهنامهء پس از کشته شدن یزدگرد سوم به دست آسیابان مرو فردوسی در چند بیت به نگرگی اشاره 
می‌کند که بارش آن سبب شده. هیچ چیز برای خوردن نداشته باشد: 
مسرادخل و خضوردن برابربن|دی زمانه مرا ون برادر بدی! 
نگ رگ آمد امسس‌ال برسان مرگ مرا مرگ بهت رب دی زان نگ رگ! 
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در هی زم و گنس لم و گوسسپند ببست این برآورده چسرخ بان دا 
(ج۸ ۰۳۷۳-۳۷۲ ب۷۳۱-۷۳۹) 
اگر پژوهشگری شرایطی را که در این بیت‌ها توصیف شده» سبب قحطی سال ۱ ۰ وق خراسان بداند» باز 
فردوسی در ابتدای پادشاهی اشکانیان؛ هیچ نشانه‌ای از مشکلات وسختی ورنج مردم نیست. در آنحا فردوسی 


بیشتر به پیروزی‌ها و قدرت گرفتن محمود و برادرش اشاره دارد: 


کنسون پادشاه جهان راسستای بسه رزم وبسه بسزم وبه دانش, بسه رای! 
سس رافرا زمحمود فرخن_دم‌رای کزوب تنم بزرگسی بپای... 
شهنشساه اسان و زابلسسستان زقتس وج تسام رزکابلسستانا 
بمان داح وودان نس دددل! زرنسج وتان که سس تفه ار اددل! 


فتاه اف وی باه تیلست کت ۱ 
جهانس دار وس الار او میرتصسر 
که پیروزنامسست وپیروزبخضست 
کلش سته ز تسس وال ده تاج از 
ازین م-دده‌ی داد ونیم خراج 
که سالی خراجی نخواهند بیش 
ب‌دین عه لد نوشین‌روان تازه شد 


همه مردم از خان»هاشد بهدشت 


جه ببس رخ ویش وبسر دوده و کش ورش! 
کرو شادمان ۷ تس هو ون 
همی‌بگذرد کل ک اوبردرخست... 


یکی آفسرین بسودب رش هریان 
که فرمان‌ ند ازشا ب‌افزوتج. 
زین دار بیس دار واز مسرد کیش 
ی اندازه شدا... 


(ج۶. ص ۱۳۷-۱۳۵ ب ۲۴-۲۳ و ۳۰-۲۶ و 
6۰۳۹-۲۶ 
آگر تصوّر شود فردوسی ستایش محمود را در ۱۴ شوّال سال ۳۹۱ ۰.ق و همزمان با سرودن «پادشاهی 
اشکانیان» آورده است» باید به وقایع سال ۳۹۱ .ق نگاهی انداخته شود. در «تاریخ یمینی» دربارة حوادث این سال 
آمده که ابو ابراهيم اسماعیل المنتصر بن نوح بن منصور اّل» (متوفی ۳۹۵) که از مخالفان حکومت محمود 
غزنوی بود. در شوّال سال ۳۹۱ ۰.ق با یاران خود به نیشابور می‌آید و عمال خود را برای گرفتن اموال و حمع‌آوری 
خراج نیشابور می‌فرستد. امیر نصر. برادر محمود که یکبار از منتصر شکست خورده بود. این بار به بوزجان می‌رود و 
از محمود کمک می‌خواهد. محمود هم «حاجب التونتاش» را که والی هرات بود با لشکری انبوه به کمک او 


می‌فرستد. پس از اینکه درگیری و جنگ میان ابوابراهیم منتصر و امیر نصر اتفاق می‌افند. امیر نصر پیروز می‌شود و 
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منتصر از نیشابور می‌گریزد. سپس نصر به نیشابور وارد می‌شود و مردم. شهر را آذین می‌بندند وبا شادی از او 
استقبال می‌کنند و به گفتة عتبی چون قطره‌های باران» زر وسیم نثار می‌کنند (عتبیء ۱۳۷۴: ۱۸۹-۱۸۸ و گردیزی 
۳ ۷ حال می‌توان این احتمال را مطرح کرد که فردوسی در ابتدای پادشاهی اشکانیان که امیر نصر را 
می‌ستاید و به پیروزی او و بخشیدن خراج و شادمانی مردم اشاره می‌کند. به این واقعه نظر داشته است نه قحطی سال 
۱ مق هر چند عتبی و گردیزی به بخشیدن خراج» هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند ودر اینجا نیز نمی‌توان تنها به ین مورد 
بسنده کرد و این پیروزی را دلبل اصلی بخشش خراح دانست. اما اين احتمال را می‌توان در نظر گرفت که محمود 
غزنوی به اين دلیل که مردم خراسان از جمله نیشابور از پادشاهی او حمایت کرده‌اند و از پیروزی او شادمان 
شده‌اند. خراج آن سال خراسان را به نیم کاهش داده باشد تا با این کار پشتیبانی بیشتر مردم را به دست آورد؛ به این 
معنی که بخشیدن نیمی از خراج را باید یکی از تبلیغات سیاسی محمود در نظر گرفت. البته این نکته را باید در نظر 
داشت که با شکست منتصر دیگر خراسان به طور کامل در اختیار محمود غزنوی قرار گرفته و او دیگر از طرف 
سامانیان» رقیب و منازعی برای حکومت بر خراسان نداشته است. 

در مورد بخشیدن خراج باید به این نکته توجه کرد که بر خلاف نظر نحوی (۱۳۹۱: ۱۲۲-۱۲۰) تنها به خاطر 
سرما یا خشکسالی و سیل و مشکلاتی از اين دست نبود که خراج به نیم کاهش می‌یافت ویا بخشیده می‌شد بلکه 
رویدادهای دیگری نیز سبب می‌شد که از میزان خراج سالیانه کاسته شود. به عنوان مشال در «تاریخ بیهقی» آمده 
است که سلطان مسعود برای نشاط شراب و صید به ترمذ می‌روده در اين میان خبر می‌رسد که ولایت مکران فتح 
شده است» مسعود بسیار شادمان می‌شود و روی به کوتوال و سرهنگان می‌کند و دربارة شهر ترمذ می‌گوید: «این 
شهر شما بر دولت ما مبارک بوده است همیشه و امروز مبارک‌تر گرفتیم که خبری چنین خوش رسید و ولایتی بزرگ 
گشاده شد» (بیهقیء ۱۳۸۳: ۲۸۶). سپس روی به عامل و رئیس ترمذ می‌کند و می‌گوید: «صدهزار درم از خراج 
امسال به رعیت بخشيديم» ایشان را حساب باید کرد و برات داد. چنانکه قسمت به سویّت کرده آید و پنجاه هزار درم 
بیت المال صلتی به پیادگان قلعت باید داد و پنجاه هزار درم بدین مطربان و بای‌کوبان» (همان: ۲۸۷-۲۸۶). این 
شاهد نشان می‌دهد که شاه می‌تواند طبق نظر خود خراج را ببخشد و لذوماً قحطی وسرماء دلیلی برای بخشیدن 
خراج یا نصف کردن آن نیست. همانطور که بیماری وبا و گرانی غذا سبب بخشیدن خراج هرات نشد. همانطور که 
گفته شد. بخشیدن نیمی از خراج سالیانه احتمالا یکی از تبلیغات سیاسی محمود بوده است و نگاه کردن به حوادث 
و رویدادهای اواخر حکومت سامانیان و آغاز حکومت غزنویان نشان می‌دهد که گرفتن خراج یکی از عوامل مهم و 
اساسی در پشتیبانی یا عدم پشتیبانی مردم از اين دو حکومت بوده است. 

خراج خراسان در دورة سامانی طبق اشارة مقدسی (۱۹۰۶: ۲۹۵) دوبار در سال گرفته می‌شد. یکبار در 


تابستان و بار دیگر در پاییز. به نظر می‌رسد همین شیوه در دورة غزنویان نیز احرا می‌شد. این شیوه نیز به دورة 
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طاهریان باقمی کشت کفا وم یه اقا زارد شرواییه (۰۱۸۸۵ ۳۹-۲۴ از پردافت تعسیت معص ول یکبا وا 
برداشت دوم و غلات کمکی بار دیگر خراج می‌گرفتند. ابن خردادبه (۱۸۸۹: ۳۶) و مقدسی؛ (۱۹۰۶: ۳۴۰ 
خراج نیشابور را «چهار میلیون و صد و هشت هزار و نهصد درهم» نوشته‌اند که «هفتصد و پنجاه و هشت هار و 
هفتصد و بیست و چهار درهم) از برداشت دوم و «هشت هزار درهم» از غللات کمکی گرفته می‌شد. خراج طوس 
در دورة طاهریان: «هفتصد و چهل هزار و هشتصد و شصت درهم) بوده است که «سیزده هزار و نهصد وبیست 
درهم» از برداشت دوم و «هفت هزار و هفتصد درهم» از غلات کمکی گرفته می‌شد. هر چند مقدسی (۱۹۰۶: 
۰ می‌نویسد که خراج طوس و ابیورد و نسا «یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و چهل و 
هفت درهم» بوده است که آن را خزانه‌های نیشابور که مرکز خزانه‌داری حکومت سامانیان بود. به حساب می‌آوردند. 

با توحه به شواهدی می‌توان گفت که سیاست‌های نادرست حکومت سامانی در نیمه دوم حکمرانیش در گرفتن 
خراج از خراسان و نواحی دیگر یکی از عوامل قدرت گرفتن محمود غزنوی در این ناحیه بوده است. عاملان و 
سپهسالاران سامانی به بهانة گرفتن خراج دست به تعذی و تعرض به اموال و زمین‌های مردم خراسان زدند و همین 
عامل سبب حمایت و پشتیبانی مردم از محمود غزنوی شد. چنانکه عتبی در «تاریخ یمینی» دربارة علی سیمجور 
(۳۷۷-۳۷۴ ۰.ق) که سپهسالار خراسان بود. می‌نویسد: «ابوعلی نسفی را به استخراج وجوه و استحثاث اصوال 
فراداشت تا دست ظلم و مصادره دراز کرد و خطة خراسان به اسرها بغارتید ورعیّت را به ممکن و ناممکن مطالبت 
کرد تا خون به رگ وضیع و شریف بنگذاشت...» (عتبی» ۱۳۷۴: .)٩۲-٩۱‏ محمود غزنوی در همین میان به 
مخالفت با «آل سیمجور» می‌پردازد وعتبی دربارة دستدرازی‌ها و گرفتن خراج سنگین سیمجوریان و مخالفت 
محمود با آنها می‌نویسد: «امیران ناصرالدین وسیف الدّوله در نیسابور بساط عدل ورآفت و انصاف و معدلت 
بگستردند ورسوم مُحلّث و بدعت‌های مذموم و قوانین جور باطل گردانیدند و كافة رعایا و زیردستان را در کف امن 
و راحت بداشتند و قواعد ظلم و اعتساف و جور و اححاف که در ایام فتور وعهد آل سیمجور حادث شده بود در 
حملگی بلاد خراسان منسوخ گردانیدند و به ابطال آن مثال دادند تا امنی عام ظاهر شد و ولایات معمور گشت و 
کاروان‌های تّار و ارباب بضاعت روی به کار آوردند و از آفت و مخالفت راه امن یافتتد و نعمت و خصبی تمام 
بادید آمد» (عتبی» ۱۳۷۴: ۱۱۰). البته این دادگستری محمود تا قدرت گرفتنش در خراسان و نواحی دیگر به طول 
انجامید؛ زیرا پس از به قدرت رسیدنش و با روی کار آمدن «فضل بن احمد اسفراینی» به عنوان وزیر آرام‌آرام 
مالیات‌های سنگین وضع شد و این وزیر تا سال ۴۰۱ ه.ق که به زندان رفت و از وزارت برکنار شد آنچنان به 
جمع‌آوری خراج و دست‌درازی به اموال مردم خراسان پرداخت که به گفت؛ عتبی پس از مدّتی آبادانی از خراسان 
رخت بربست و کشاورزان دست از زراعت کشیدند و «در ملک خللی فاحش وشکلی شنیع ظاهر گشت وفریاد از 
اقطار ممالک برخاست و نفیر مظلومان به آسمان رسید...» (عتبی» ۱۳۷۴: ۳۳۸). گویا ابوالعباس اسفراینی به دلیل 
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قحطی سال ۴۰۱ ۰.ق» نتوانسته خراج را به طور کامل به خزانة شاه پرداخت کند» از این رو محمود آن را از اموال 
شخصی اسفراینی طلب کرده و او نیز نپذیرفته» به اختیار خود در قلعة «غزنه» زندانی شده است (عتبی» ۱۳۷۴: 
2 مورد دلیل دیگری است که نشان می‌دهد محمود به دلیل قحطی سال ۴۳۰۱ ه.ق؛ خراح سالیانه را 
نبخشیده است. این گرفتن خراج سنگین را تا دورة مسعود غزنوی می‌توان دنبال کرد به گونه‌ای که ابن خردادبه 
۳۲۰۸۸۹ خراج ترمذ را در دورة طاهریان» «چهل و هفت هزار و صد درهم» و مقدسی ۰1٩۰۶(‏ ۱ در دورةً 
سامانیان «شصت و هفت هزار و چهل و دو درهم» گزارش می‌کند. اما همانطور که پیش از این آمد مسعود 
غزنوی «صد هزار درهم» از خراج را به رعیت این شهر می‌بخشد که نشان می‌دهد احتمالاً میزان خراج سالینة ین 
شهر بیشتر بوده که مسعود صد هزار درهم از آن را بخشیده است. (ر. ک «رویارویی اعیان خراسان و ماوراءالنهر با 
سیاشت‌های مالی سامایان وغونویان با قاکید بر سپاست‌های عالی ایشان در شیور حن ۲۶-۹ 


ستایش فصل بن احمد اسفراینی 
شاهد دیگر که نشان می‌دهد فردوسی ستایش محمود غزنوی را پس از سال ۰ وق یعنی درسال ۴۰۱۱ .ق یا 
سال‌های بعد نسروده ستایشی است از «فصل بن احمد اسفراینی» که در ابتدای «حنگ بزرگ کیخسرو) دیده 


می‌شود: 
یکی فرش گسترده شد در جهان که هرگ زنش‌انش نگردد نهان 
رن هتسخ ی 
که آرام این پادشاهی بدوست خرددرسسر نامداران نکوست 
بُد خسروان را جنس وکدخ-دای به پرهیزودین وبه رادی ورای 
گشاده زب ان ودل وپاک‌ دسست پرسستنده‌ی شا یزدان‌برسست 
ز سور فرزانسهودادگسر پراگن ده‌رنج من آیسد بسه بر 


(ج۴» ص ۰۱۷۱ ب ۳۱-۲۶) 
اسفراینی از سال ۳۸۴ .ق که سبکتگین اورا برای وزارت محمود از امیر نوح سامانی طلب کرده تا سال ۴۰۱ 
ه.ق که به زندان رفته. وزارت محمود را برعهده داشته است (ریاحی, ۱۳۸۹: ۱۱۵). آگر فردوسی در سال ۴۰۱ ه.ق» 
بخشیدن نیمی از خراج را به دلیل قحطی خراسان سروده و در ابتدای پادشاهی اشکانیان آورده باشد به احتمال 
فراوان از برکناری احمد اسفراینی نیز آگاه بوده است. از این رو منطقی نیست شاعر از وزیر برکنار شده در شاهنامه 
یاد کند؛ به همین دلیل» بخش مربوط به ستایش این وزیر را از شاهنامه حذف می‌کرد و از «احمد حسن میمندی» 


که پس از اسفراینی به وزارت رسید. یاد می‌کرد. بیت‌های ستایش اسفراینی نشان می‌دهد که مدح محمود غزنوی 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی ۵ 


پیش از سال ۴۰۱ ه.ق به شاهنامه افزوده شده است و هیچ نشانه‌ای در شاهنامه وحود ندارد که به بعد ازسال ۳۰۰ 


ه.ق اشاره داشته باشد. 


نکتة دیگر ستایش «حبن قتیبه) است که در دو بخش از شاهنامه دیده می‌شود: نخست در ابتدای «پادشاهی بهرام 
گور» (فردوسی» ج ۶ ۳ ۰۴۱۵ ب ۶) و دیگری در پایان «پادشاهی یزدگرد سوم) (ج۸ ۶ب ۸۴ در 
ابتدای پادشاهی بهرام گور از یی قتیبه می‌خواهد که دستگیر او باشد تا از مشکلات و سختی زمستان عبور کند و از 
و مالیات نگیرد و در پاین شاهنامهبهرسیدگی و پشتیانی ین قتبه و نگرفتن لیات سالیاهاشاره می‌کند. نخستین 
بار نقی‌زاده (۱۳۴۹: ۱۹۴) و نولدکه (۱۳۷۹: ۸۵-۸۴) و به پیروی از تقی‌زاده: ریاحی (۱۳۸۲: ۵۹-۵۸ و ۱۳۸۹: 
۴) و محیط طباطبایی (۱۳۵۶: ۶۱ و ۶۴) حدس زدند که حیی قتیبه پیش از محمود بوده‌وشاعر در تدوین 
نخست اوراستوده است؛ در حالی که شواهدی که اين حدس را ثبات کند» وجود نارد؛بلکه ستایش ی قتبه 
که در انتهای شاهنامه آمده نشان می‌دهد که به احتمال فراوان این شخص که به گفتهٌ نظامی عروضی (۱۳۸۲: ۶۳) 
عامل خراج طوس بوده و احتمالا این موضوع را از شاهنامه استتباط کرده‌اند. در زمان محمود می‌زیسته است و 


فردوسی نه در تدوین نخست که در تدوین دوم به او اشاره می‌کند. 


۵- نتیجه‌گیری 

اشاره‌های فردوسی به سن و سالش در شاهنامه نشان می‌دهد که او داستان‌ها را به ترتیب به نظم درنی‌اورده است. او 
در تدوین نخست (۳۷۰ تا ۳۸۳ ۰.ق)» بیشتر داستان‌های اسطوره‌ای و حماسی را سروده» اما داستان‌های تاریخی 
مانند «پادشاهی اسکندر» نیز در این میان به چشم می‌خورد و البته مدح وستایش محمود در این تدوین نخست 
نبوده است. در تدوین دوم (۳۸۷ ۴۱۰۱ ه.ق) به حز سه بخش «داستان سیاوخش» و «داستان کین سیاوخش» و 
«حنگ بزرگ کیخسرو»» داستان‌های تاریخی اشکانیان و ساسانیان دیده می‌شود. در این تدوین است که فردوسی 
مدح وستایش محمود را در همان سن وسالی که بوده» می‌سروده و به شاهنامه می‌برده است و البته برخی از این 
ستایش‌ها را به تدوین نخست نیز افزوده است. از حمله در سال ۳۹۰ ۰.ق همزمان باسرودن «یادشاهی 
نوشین‌روان»» ستایش محمود به «دیباجه»» «سخن دقیقی» و «سخن فردوسی» برده شده و به نظر می‌رسد در همین 
سال است که فردوسی تصمیم نهایی خود را برای اهدای کتاب به محمود می‌گیرد. در سال ۳۹۱ ه.ق و همزمان با 
۲ سالگی, در مدح محمود به بخشش نیمی از خراج در ۱۴ شوال اشاره می‌کند که احتمالاً محمود غزنوی به 
خاطر پیروزی بر رقیبان و فتح نیشابور و مسلط شدن بر خراسان چنین تصمیمی را گرفته است و بیهوده نباید آن را به 
سال ۴۰۰ یا ۴۰۱ ه.ق نسبت داد. در ۰۳۹۲.ق ودر ۶۳ سالگی» ستایش محمود را همزمان با به نظم درآوردن 


۹ حستارهای وین ادیی (ادییات و علوم انسانی سایق) شماره چهارم 


«یادشاهی شاپور اردشیر» و «بهرام شاپور» می‌سراید. در ۳۹۴ ودر ۶۵ سالگی, باآوردن مدح محمود در ابنتدای 
داستان «-جنگ بزرگ کیخسروا به نظر می‌رسد» فردوسی تصمیم گرفه که پس از پایان این داستان, شاهنامه اببه 
غزنه بفرستند و اشارة فردوسی به حسادت و بدگویی حاسدان در «پادشاهی خسرو پرویز» نشان می‌دهد که شاهنامه 
پیش از این به غزنه فرستاده شده است. در همین داستان و در پایان شاهنامه در سال ۴۰۰ ه.ق» به ستایش حبی قتیبه 
که عامل خراج طوس بوده؛ می‌پردازد و به غیر از چند بیتی که در خاتمة شاهنامه دیده می‌شوده دیگر مدح وستایش 
مفصلی از محمود به چشم نمی‌خورد. از این رو پس از سال ۴۰۰ ه.ق» تاریخی در شاهنامه دیده نمی‌شود و بی‌دلیل 


نباید موردی را به بعد از سال ۴۱۰ ه.ق نسبت داد. 


سال پنجاه و دوم سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی ۷ 
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